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اکبر لولی خنده فروشِ علی«بررسی تطبیقی اسطورة سفر قهرمان در رمان 
 »هايِ زاهاریا استانکوکولی«و » کرمانی نژاد

*رمیتا جلیل ناغونیآ

 چکیده
ها وگونه پژواكتر شدن متن با اینها به دلیل بیان معانی تلویحی، غنیاساطیر در قالب داستان

ها اهمیت بسزایی دارند. اسطورة سفر قهرمان یکی از پرکاربردترین تأثیر در ساخت شخصیت
هايِ زاهاریا ر، رمان کولیاي مشترك در آثار ادبی ملل است. در پژوهش حاضهاي اسطورهجنبه

مورد » سفر قهرمان«اکبر کرمانی نژاد از منظر الگوي استانکو و رمان لولی خنده فروشِ علی
شده پاسخ داده خواهد شد: اسطورة سفر گیرد. در این جستار به دو سؤال مطرحبررسی قرار می

اکبر ر کاربرد این الگو، علیگیري معناي متن مؤثر بوده است؟ آیا دقهرمان تا چه اندازه در شکل
جهت حائز کرمانی نژاد از زاهاریا استانکو متأثر بوده است؟ بررسی تطبیقی این دو رمان ازآن

اهمیت است که آثار دو نویسنده در محتوا، پرداختن به گروه خاصی از اجتماع دو ملت با در نظر 
و رمان با توجه به خوانش اند. تحلیل دداشتن اساطیر، شخصیت و پیرنگ داري اشتراکاتی

دهد دو قهرمان در مرحلۀ دعوت به ماجرا، رد دعوت، عبور از اساطیري سفر قهرمان نشان می
اند ولی در مرحلۀ ترین غار مشتركیابی به ژرفنخستین آستانه، آزمون، متحدان، دشمنان و راه

آزمایش بزرگ و بازگشت باهم تفاوت دارند.
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مقدمه .1

ها و نیز تأثیر و ها و تفاوت) بررسی شباهتLiterature Comparativeادبیات تطبیقی(
تأثُر آثار ادبی ملل مختلف بر یکدیگر است که از قرن نوزدهم در فرانسه رواج یافت. از بین 

شهرت بیشتري برخوردارندمکاتب مختلف ادبیات تطبیقی، دو مکتب فرانسوي و آمریکایی از 
در پژوهش پیش رو، از منظر مکتب فرانسوي .)206: 1395(ر.ك: شاکري و فغفوري و بهادري، 

پردازد، دو که به مسائلی از قبیل شهرت و نفوذ یا تأثیر یک شاعر یا نویسنده در ادبیات بیگانه می
هاي روایت همواره در ست. نظریهرمان از دو نویسندة ایرانی و رومانیایی مورد بررسی قرارگرفته ا

رونیریزي کنند ازااند، ساختار مشترکی براي ادبیات بدون در نظر داشتن ملیت آن پیتلاش
ترین نظران قرارگرفته است. یکی از اساسیادبیات تطبیقی بیش از پیش مورد توجه صاحب

سطوره نحوة تلقی بشر از اي است. اهایی که به بیان این اشتراکات پرداخته نقد اسطورهنظریه
شود اي شکلی از بازبینی متون ادبیست که در آن تلاش مینقد و بررسی اسطوره«هاست وپدیده

ي باستانی یا جدید و ساختارهاي روانی عام بشر، الگوهاي مکرر در آثار ادبی هابر پایۀ اسطوره
).300: 1397(پاینده، » بیان شود

باره مطرح وارد مطالعات نقادانۀ ادبیات شد، نظریاتی چند درایني ااسطورهمفاهیمآنکهازپس
خلقدرهاآنتأثیروالگوهاکهنماهیتبابدرخودت نظریاطرحباشد؛ یکی از کسانی که 

گذاشت کریستوفر معاصرنقدبرانکاريغیرقابلتأثیر، ددمتعهايو کتابتألیفاتقالبدراساطیر
نویس، مدرس و منتقد ادبی سینمایی است. او که در طی نامهفیلم) 1949ووگلر(ووگلر است.

هاي ماجرایی، اش، متوجه برخی عناصر مشترك میان داستانهاي ادبی و هنريفعالیت
ها ها شده بود، به این نتیجه رسید که تمام داستانها، اشیا و مکاناي، برخی شخصیتاسطوره

و آراي » هزارچهره قهرمان«ی، آشنایی ووگلر با کتاب الگو یا قالب مشترکی دارند. پس از مدت
هاي او ایجاد کرد چراکه کمپبل به ساختار و )تحول بزرگی در اندیشه1904-1987جوزف کمپبل(

). 26: 1387که ووگلر درصدد کشف آن بود، دست یافته بود (ووگلر، » سفر قهرمان«الگوي 
شناسی طرح کرد و بر اساس آن در اسطورهاي که کمپبل در زمینه اسطوره مترین نظریهمهم«

قهرمان در هزار «با عنوان 1949اي به سال شهرت یافت، تک اسطوره است. وي در رساله
هاي جهانی ). کمپبل با مطالعه اسطوره201: 1393(نامورمطلق، » این نظریه را ارائه نمود» چهره

ند که با تنوعی نامحدود تا ابد ها در اساس داستان واحدي هستقهرمان، کشف کرد که همه آن
گویی، آگاهانه یا ناخودآگاه، از الگوهاي کهن شوند. او دریافت که هر نوع داستانبازگو می

هاي ها تا بلندترین قلهترین لطیفهپاافتادهها ، از پیشکند و تمام داستاناي پیروي میاسطوره
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). وي الگوي کمپبل را 36: 1387وگلر، توان بر اساس سفر نویسنده درك کرد (وادبیات را، می
هاي هاي کلاسیک و معاصر دست یابد. او یافتهتغییر داد تا بتواند به ساختاري مشترك در فیلم

) منتشر کرد.1996خود را در کتاب سفر نویسنده(
 الگوي ووگلر

آستانه: دنیاي عادي، دعوت به ماجرا، رد دعوت، ملاقات با استاد، عبور از نخستین پرده اول
ترین غار، آزمایشیابی به ژرفها، متحدان دشمنان، راه: آزمونپرده دوم

: مسیر بازگشت، تجدید حیات، بازگشت با اکسیرپرده سوم
 الگوي کمپبل

: دنیاي روزمره، دعوت به ماجرا، رد دعوت، کمک فوق طبیعی، عبور از نخستین آستانه، عزیمت
شکم نهنگ

ت با الهه، زن افسونگر، آشتی با پدر، تقدس یافتنها، ملاقا: جاده آزمونتشرف
: امتناع از بازگشت، پرواز جادویی، رهایی از درون، عبورازآستانه، بازگشت، سرور دو بازگشت

زیستنعالم، آزادي براي
تر است زیرا او برخی از عناوین داراي ابهام را حذف و تعدادي را تر و کاربرديلگوي ووگلر، ساده

توجه دربارة الگوي مشترك و دهد. نکتۀ قابلتري میکند و به آن نام عامادغام مینیز در هم 
ها، با توجه به رغم مشترکات فراوان میان تمام داستاناي است که سفر قهرمان بهتکرارشونده

ذائقه و فهم بومی بسیاري .«گیردطور متفاوت شکل میفرهنگ و خاستگاه آن در هر جامعه، به
گیري خاص خود را در برابر شدت به چالش کشاند، هر فرهنگ جهتده قهرمان را بهاز وجوه ای

).12(همان:»سفر قهرمان دارد
بیان مسئله .1

در سال » جامعه نویسندگان«برندة جایزة اثر زاهاریا استانکو» هاکولی«در این مقاله، رمان 
ة جایزة پرندة آبی در اکبر کرمانی نژاد، برنداثر علی» لولی خنده فروش«و رمان1970
مورد بررسی قرارگرفته تا مشخص شود » سفرقهرمان«اي ، از منظر الگوي اسطوره1394سال

این سفر چه تأثیري در روند و سیر تحول روایت دارد؛ همچنین از آنجایی که خاستگاه فرهنگی 
یت مشخص دو اثر متفاوت است، سفر قهرمان در آثار دو نویسنده چه کارکردي دارد و در نها

اي قهرمان در دو اثر به صورت مشترك وجود دارد؛ در هاي سفر اسطورهیک از مؤلفهشود کدام
شود.هاي دو اثر در بیان این جنبه از اسطوره ذکر میو تفاوتپایان شباهت
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پیشینۀ تحقیق .2

نشده بر اساس جستجوها و اطلاعات به دست آمده، تاکنون پژوهشی با عنوان مقالۀ فوق انجام 
ساختار «توان به مقالات ذیل اشاره کرد: مقالۀاست اما در حوزة اسطورة سفر قهرمان می

تألیف سید کاظم » پیکر: بررسی نظریۀ سفر قهرمان در گنبد اولاي در گنبد سیاه هفتاسطوره
که اندموسوي، مریم بهزاد نژاد و آرمینا سارسکیان؛ در این مقاله نویسندگان به این نتیجه رسیده

قهرمان در مرحلۀ آخر باید بمیرد تا شخصیت جدید متولد شود، این داستان تکرار اسطورة هبوط 
انسان از زمین و حسرت از دوري جایگاه واقعی اوست (ر.ك: موسوي و بهزادنژاد و سارسکیان، 

تکامل شخصیت وهاب در زمینۀ عشق در داستان خانۀ «اي با عنوان). مقاله128: 1395
راه؛ در این مقاله تألیف رویا یدالهی شاه» بر مبناي الگوي سفر قهرمان جوزف کمپیلهاادریسی

نویسنده به این نتیجه رسیده است که تکیۀ نویسنده بر اصلاح گره وجودي شخصیت وهاب در 
اي ). همچنین مقاله194: 1392راه، (ر.ك: یدالهی شاهارتباطش با مادینۀ جان (آنیما) بوده است

تألیف فاطمه » حرکت بر اساس داستان اسطقس سیمین دانشور از منظر نقد اساطیري«با عنوان
اند که مبناي اصلی داستان مدرسی و الناز عزتی؛ در این مقاله نویسندگان به این نتیجه رسیده

اسطقس بر پایۀ حرکت قهرمان به سوي منشأ و خاستگاه اولیه شکل گرفته است، قهرمان براي 
(ر.ك: مدرسی و عزتی، کندشماري عبور میهاي بیه مینوي از موانع و خوانپیوند با خاستگا

1391 :218(.
ضرورت و اهمیت تحقیق .3

جهت حائز اهمیت است که آثار ازآن» سفرقهرمان«بررسی تطبیقی این دو رمان از منظر الگوي 
، ملت، شخصیتهاي روایی، پرداختن به گروهی خاص از اجتماع دو دو نویسنده در محتوا، مؤلفه

اند. بر هاي مشترکیداري مؤلفه» سفرقهرمان«پیرنگ و در نهایت تطابق دو رمان با الگوي
هاي محتوایی و سبک روایی دو نویسنده و نیز پیشگامی استانکو در به تصویر اساس شباهت

اد از ها و پس از آن ترجمۀ آثارش در ایران احتمال تأثیرپذیري کرمانی نژکشیدن احوالات کولی
گیرد.استانکو قوت می

بحث .2

بود که دانشکده ادبیات و سالهکیویسم)، او 1902زاهاریا استانکو در کشور رومانی به دنیا آمد (
نگاري پرداخت. آنچه در فاصله دو جنگ جهانی را به پایان برد و به روزنامه» بخارست«فلسفه 

وورزاهاگُردهنامبهدو مجموعه شعربر زمینه اجتماع و سیاست و فرهنگ قلم زده بعدها در 
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ه رشتۀ تحریر درآورد، ب1948سالدرراهایشپابرهنهرماناو. رسیدچاپبهاستخوشنمک
شبه به استانکوي اند که استانکوي شاعر را یکاي دانستهدرخشش این رمان را به اندازه

سرگذشت ان ترجمه شد. نویس بدل کرد، این رمان در طی دو سال به بیش از سی زبرمان
توسط محمدعلی صوتی به فارسی ترجمه شد.1368ها نیز در همین سال نوشته و در سالکولی

در شهر کرمان است. او اولین مجموعه داستان خود 1339اکبر کرمانی نژاد متولد اسفند علی
ها قالیچهخواب«به چاپ رساند، کتاب 1383در سال » شما چیزي گم نکردین؟«را با عنوان 

دشت «هاي استان کرمان به کوشش او گردآوري شده است. مجموعه داستان» زندچپ می
جادوي هزار «نیز از او در حوزة ادبیات نوجوان نوشته شده است، » قصر جادو«و » متلاطم

در میان سیزده رمان برتر قرار گرفت و جایزة پرندة آبی را از آن خود 1394وي در سال » پرنده
.شدمنتشر1397سالدر»فروشخندهلولی«همراهبهاو نیز» گاچوي پوشالیِ«رمان کرد؛

»لولی خنده فروش«و » هاکولی«خلاصۀ دو رمان  .1

اي کولی راهی نقطه ناشناسی است که موظف شده تا انتهاي )، قبیله1948ها (در رمان کولی
ست که ابتدا این فرمان را جدي ا» هیم«جنگ در آن اقامت کند. رئیس قبیله پیرمردي به نام 

اي را کنند عمق فاجعهها با چه ترحمی به افرادش نگاه میبیند ژاندارمنگرفته اما هنگامی که می
» هیم«رود نگرانی در جان تر مییابد. هرچه قبیله پیشکه به انتظار قبیله نشسته است درمی

اهالی قبیله، لیساندار یکی از زیباترین شود. در میان این مهاجرت اجباري و نگرانی بارورتر می
شود. بنا بر قوانین قبیله کند و با مردي دیگر هم خواب میزنان قبیله به همسر خود خیانت می

کار باید کشته شود ولی همسرلیساندرا، گوشو به این دلیل که همسرش را بسیار زن خیانت
رد یعنی آریستون، را بکشد. گیرد مردي که که همسرش را دوست دادوست دارد تصمیم می

حجم وسیعی از رمان را رویارویی اهالی قبیله و رئیسشان هیم پاشا با سرما، گرسنگی و مرگ در 
کشد در پی بیند سرما هرروزه مردمان بیشتري را به کام مرگ میگیرد. رئیس قبیله که میبرمی

دارد؛ ولی پس از ما در امان میآید و با حفر گودالهایی آنان را از شر سرنجات جان آنان برمی
کند بلکه شود این سرما و گرسنگی نیست که هر روزه از تعداد اهالی کم میمدتی متوجه می

ها و شود و در بحثگیر میپاشا گوشهشوند. هیماندکه باعث مرگ یکدیگر میخود مردم
اي انش نگیرد و به گونهکند تا مثل همیشه قدرت اختیار را از مردمهاي قبیله شرکت نمیمبارزه

هایی خود و مردمانش است ولی با این وجود شخصیتدر پی تغییر سبک و سیاق زندگی گذشته
یابند تا هر چه بیشتر بداندیشی خود را نمایان کنند و بوئیر و... فرصتی میمثل اوزدزد ، لندهور، 

و درکنارآن به خوابی کندپاشا آتشی روشن میموجب مصیبت اهل قافله شوند.در نهایت هیم
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ها به مکان ناشناسی دیگر و ماندن لیساندرا در کنار رود. داستان با رهسپاري کولیابدي فرو می
یابد.اش پایان میقبر معشوق مرده

رئیساست؛سوزانبیابانیازعبورحالدرلولیاي، قبیله)1397(فروشخندهلولیرماندر
چابکوباازدواجازسیلاندخترشمخالفتباوقتیریحان. است»نریحا«نامبهپیرمرديقبیله

این دو را برپاکند. در میان اجازدومراسمتاگیردمیعیشدهاولیننزدیکیدرشودمیمواجهه
هاي اهالی قبیله بر سر ازدواج دخترریحان و پسر صولت، سیلان در خواب اختلافات و کشمکش

افتد. بندد و پس از آن در عالم واقع این دلدادگی اتفاق میدل میبیند که به مردي تاجیک می
گیرد. حجم وسیعی از رمان را مخالفت اهالی قبیله با ازدواج سیلان و مولاي تاجیک در بر می

کشد تا با مردي تاجیک ریحان که دختر اولش را به خاطر پایبندي به آداب و رسوم قبیله می
سفیدان قبیله اعلام براي تکرار نشدن این حادثه است. او به ریشاي ازدواج نکند در پی چاره

ها، سیلان را در خفا به عقد چابکو درآورند و خود نیز کند که براي جلوگیري از این کشمکشمی
هایی همچون صولت، شود شخصیتگیري سبب میکند ولی این کنارهگیري میاز سرایلی کناره

بیند قرار آورند. پس از آن که ریحان میاي مردم قبیله به بار میهایی را برصفاهون و... مصیبت
به دخترکوچکش، رفتارش است دومین فرزندش نیز قربانی آداب و رسوم شود و به سبب علاقه

آید تا مولا و سیلان به کند و با این تغییر هرچندکم مجالی پیش مینسبت به سیلان تغییر می
ها در شب اول مرگ به جمعی که میرد و بنا به آیین لولیلان میوصال هم درآیند. در پایان سی

شود تا به واسطۀ پادرمیانی پدر، از گم ها از جمله ریحان نیز حضور دارد، فراخوانده میدیگر لولی
شدن دختر در تاریکی ابدي جلوگیري شود؛ ولی سیلان رفتن در تاریکی را بر بازگشتن به سوي 

دهد.ها ترجیح میلولی
اي از سفر قهرمانپاشا و ریحان نمونهتحول شخصیتی هیم .2

اي را نشان براي بررسی تحولات دو شخصیت در داستان، پیش از هر چیز باید شرایط اولیه
پاشا به قلب هیم«زند این است: پاشا را به هم میاي که نظم قبیلۀ هیمدهیم: نخستین جمله

اي مرده کنند که به عدهاش طوري نگاه میبه افراد قافلهها به او ودید که ژاندارمتپش افتاد، می
پاشا کلید شناخت گره وجودي اوست. ). این گفتار درونی هیم37: 1368استانکو، »(کنندنگاه می

هاي آینده قرار است از زیر خاك بیرون شدة اوست که طی اتفاقعدم وجود همان خود پنهان
شود ال برساند و دردش را درمان کند. از او خواسته میبیاید، شناخته شود، وجودش را به کم

این درست که شما با جنگ کاري ندارید، اما « گوید: محل سکونتش را ترك کند. ژاندارم می
). در ادامه، عادات و مختصري از شیوة زندگی 38(همان:»مثل اینکه جنگ با شما کار دارد
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اش از شور و دهد که زندگیردي را نشان میشود. همۀ این تصویرها پیرمها توصیف میکولی
اش را بر اساس آداب و رسوم گذشتگان حفظ کند.هیجان خالی است و فقط سعی دارد قبلیه

انگار. بودکردهگیرکوهقلۀپشتخورشید«جملۀبافروشخندهلولیداستاننظمهمچنانکه
نیروهایشقراولپسبودمنتظرشاید. ببیندرانحیفغافلۀاینازدحاموشلوغیخواستنمی

ها، لولینسلبرافتادنفکر. براندازدرانسلشانوشودآوارسرشانرويبارهیکگاهبرسند، آن
ریزد. این جمله کلید شناخت ) به هم می5: 1397نژاد، (کرمانی»ریحان را به حرکت درآورد

ختصري از فرهنگ، شیوة زندگی و ریحان است. در ادامۀ این داستان نیز عادات و مدرونی
دهد که اوضاع اجتماعی کولیان ایران بیان شده است؛ همۀ این تصاویر پیرمردي را نشان می

آورد.شخصیتی خودفرمان دارد و هیچ مخالفتی را تاب نمی
وتکاملیمسیرحفظسهولتریحان، برايوپاشاهیمقهرمانیسفرمراحلدادننشاندر
شدهآوردهعنوانیصورتبهویکدیگرکناردرمراحلشخصیت، برخیدومعنويتکاملروایی
شود.ان به صورت مشترك بیان میقهرمسفراساسیمقاطعجداولیبانیزپایاندراست؛

دعوت به ماجرا .3

نخستین مرحلۀ سفر قهرمان دعوت به ماجرایی است که قرار بر تغییر شخصیت اصلی دارد. 
براي به حرکت «گوید: بعد از معرفی دنیاي عادي قهرمان، ر این باره میووگلر دکریستوفر

درآوردن داستان، حادثه یا رخدادي مورد نیاز است. دعوت به ماجرا ممکن است توسط پیام یا 
قاصدي وارد شود؛ دعوت به ماجرا اغلب توسط شخصیتی که نماد کهن الگوي منادي است ارائه 

نادي را دارد ممکن است مثبت، منفی یا خنثی باشد اما کار او شود؛ شخصیتی که کارکرد ممی
این است که با ارائه یک دعوت یا چالش به قهرمان براي روبه رو شدن با ناشناخته داستان را به 

پاشا به هیم«شود: گونه آغاز میها اینداستان کولی). 131-1387:130(ووگلر، »حرکت درآورد
ها به ما مثل یک عده مرده حتما به نظرم رسیده. چرا این ژاندارمخودش گفت: نه. ممکن نیست.

: 1368(استانکو، » مانیم؟ایم و زنده خواهیم ماند... زنده... تا کی زنده میکنند؟ ما زندهنگاه می
دهد: سفري اجباري ). چنین آغازي نمودار غیراتفاقی بودن حوادثی است که در پی آن رخ می37

شود و اولین جلوة اش با این سفر دچار تغییر میپاشا و قبیلهزندگی عادي هیمبه مکانی ناشناس.
پاشا هم موضوع اول ها در میان آنان است. در برخورد با هیمهم حضور چند نفر از ژاندارمآن

نود و شش نفر، نه یک «گوید: پاشا با جسارت میتهدیدشان پرسیدن تعداد افراد قبیله است. هیم
زنند پاشا را پس میها پیشکشی هیم). ژاندارم37: 1368(استانکو، »ه یک نفر زیادنفر کم، ن

کنند. آداب و هاي قوام شخصیت استوار و ثابت او را متزلزل می) به این ترتیب، پایه38(همان:
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رسوم پدران و حفظ جان افراد قبیله از هرگزندي عاملی براي رکود و انجماد اوست. شناختی که 
پاشا آشکار آورد چهرة دیگري از زندگی را براي هیما ورود به مکانی جدید روي میبعدها ب

که گفته شد قهرمان از است؛ چنان» دعوت«لۀ مرحهاکند. ورود چند ژاندارم به قبیلۀ کولیمی
آوران قدرت سرنوشت ترسیده است و این عزیمت از مکانی به مکان دیگر را با رویارویی با پیام

پذیرد.اجبار می
گه: حاشا و کلا، زن چابکو خانِ فهمیده، دخترت می«داستان لولی خنده فروش نیز با جملۀ 

شود؛ اینگونه شروع شدن داستان بیانگر رویارویی دو ) آغاز می12: 1398نژاد، (کرمانی» شمنمی
را نیروي مخالف در ادامۀ است. این عوامل درهم شکسته شدن شخصیت پایدار و ثابت ریحان

چشاند. مخالفت دختر با در پی دارند؛ درهم شکستنی که جنبۀ دیگري از زندگی را به ریحان می
است.» دعوت«پدر مرحلۀ 

کهداردوجودمکانیهموارهقهرمانسفردرآیا«که: پرسشاینبهپاسخدرکمپبلجوزف
: 1384کمپبل، (»شماستدخودرونکردپیدابایدکهمکانی«: گویدمی»کرد؟پیداراآنباید

است که » بلوغ«و دستیابی به » کودکی«سفر به نوعی گذر از هايسختیوهارنج). 247
ازاي اجتماعی این سفر، حرکت قهرمان براي نجات اجتماع است و رها کردن جامعه از قید مابه«

: 1392راه، هی شاه(یدالل» شوندها و مسیرهایی که مانع رشد و تحول جامعه میعدالتیو بند بی
پاشا و ریحان در نخستین مرحله از سفر تمام ها و لولی خنده فروش ، هیم). در داستان کولی176

دهند؛ از دست دادن آزادي و سدهاي دفاعی شخصیت خود را در برابر هجوم واقیت از دست می
قدرت، نابودي این سد است.

رد دعوت .4

سخی به این دعوت است؛ ممکن است قهرمان دعوت را پس از دعوت به ماجرا قهرمان در پی پا
رد دعوت ممکن است لحظه ظریف و نامحسوسی باشد شاید یکی «نپذیرند و راهی سفر نشوند. 

پاشا ). وضعیت هیم145: 1387(ووگلر، » دو کلمه تردید آمیز میان دریافت و پذیرش یک دعوت
حان در مواجهه با مخالفت دختر، وضعیت رد ها به قبیله و وضعیت ریدر مواجهه با ورود ژاندارم

اند به بلوغ؛ آور تغییر وگذر از کودکیها و خبرمخالفت دختر پیامدعوت است؛ دستور ژاندارم
پاشا که به شیوة زندگی تکراري خو گرفته است در برابر این دعوت از سوي نیرویی هیم

ولی ریحان خود را نیروي برتر گیرد شدگی را در پیش میعملی و تسلیمقدرتمندتر روش بی
نژاد، (کرمانی» گیرم!توآبادي اول عیششون می«کند. داند و در برابر این دعوت ایستادگی میمی

1397 :10.(
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عزیمت .5

شوند. این مسیر از همان پاشا و ریحان وارد چرخۀ طهارت نفس میناخواه، هیماز این پس خواه
شود.هاي علنی سیلان با ریحان آغاز میها و مخالفتپاشا با ژاندارمنخستین برخوردهاي هیم

عبور از نخستین آستانه .6

شوند و اي است که دنیاي عادي و دنیاي ویژه به هم پیوند داده میعبور از نخستین آستانه نقطه
عبور از نخستین آستانه عملی ارادي است که «توان از آن به عنوان مرز میان دو دنیا نام برد. می

). همچنین قهرمان 161: 1387(ووگلر، »شودقهرمان با تمام وجود درگیر ماجرا میطی آن 
پاشا از ها، هیمدر داستان کولیبراي ترك دنیاي عادي خود، به مسئله درونی یا بیرونی نیاز دارد.

سفر اجباري و مردن دو تن ازمردمانش نگران شده و در پی حفظ جان اهالی است، او در گام 
توانند فرزندان کند که میهاي جوانی فکر میدور ساختن این نگرانی از خود به زناول براي

اي که در شود ولی ترس از مکان ناشناختهاش دور میدیگري به دنیا بیاورند و موقتا نگرانی
بعد از تلف شدن پسر سارات و «گیرش شده است. با خود گفت: نپیش رو دارد همچنان گریبا

خواست نگذارد که غم بر او چیره یافت. دلش میبه نود و هفت نفر کاهش میاشانراما عده
کرد افکار دیگري را دنبال کند، فکري که به او جسارت بدهد و شود. مدتی بود که تلاش می

اند: یکی بعد از هاي جوانی را به خاطر آورد که پا به ماه بودهحتی برایش لذت بخش باشد. زن
» شود و از این عدد هم خواهد گذشتة قافله زیاد خواهد شد. صد نفر میزایند، عددیگري می

).112: 1368(استانکو، 
چابکوباازدواجازرامخالفتشاشعروسیشبدرسیلانوقتیفروشخندهلولیداستاندر

داي گم! مرداي تاجیک، مرتون میبر همهبرادارم«: کندمیبیانگونهاینمهمانانهمۀبرابردر
دونن حرفم حرف مفت نیست و ردخور غربت! شما شاهد باشین. من، دخترریحانم و همه می

کنم. صفاهون، شم و دق مرگت میکنم. زنی برات نمینداره. چابکو! من خاك بر سرت می
) ریحان مانع از رفتن مهمانان 128: 1397نژاد، (کرمانی» صولت! گفتم که فردا نگین نگفت

، ما غربتا عیبی نداریم، غیر از اینکه همۀ کارامون برعکسه! خوراك خوب و بمونین«شود، می
گذاریم دهنمون، مالیم تو خاك و میکنیم و وقت خوردن لقمه رِ میاي درست میخوشمزه

گیرد و جشن ) او این مخالفت را جدي نمی129همان:»(جوش نزنین همه چی درست میشه
ند.کازدواج را به زمانی دیگر موکول می

ها، متحدان، دشمنانآزمون .7
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آید این سربازان خارجی و نظامیان ها، پس از آنکه قافله دوباره به حرکت درمیدر داستان کولی
جمعی نزدیک شد، ولی ستون نظامی دسته«انگیزانند. پاشا را برمیدر جاده هستند که نگرانی هیم

هاي قافله ذشت، بلکه وقتی به موازات ارابهها نگهاي سبزه رو از کنار آنبرخلاف انتظار همۀ آدم
پوش، غبارآلود و عرق کرده از گرماي روز، رسید، یکباره متوقف شدند. چشم سربازان خاکستري

ها ها از کامیونتازه سال و خوشکل. آن–دخترهاي کولی! -نزدیک بود از حدقه خارج شود: 
هاي قافله ها، دخترها و زنهراس در دختركها راه افتادند. ناگهانپائین پریدند و به طرف ارابه
پاشا به کمک ). ننه کوره همسر هیم126(همان:» ها عقب کشیدندرخنه کرد که به پشت ارابه

را » خدابانو، ملکه جهان«ترین شخصیت زندگی قهرمان است و نقش آید. این زن مهمزنان می
ها، دخترها و نه کوره شنیده شد. دختركصداي آمرانۀ ن«کند. در این میان اش ایفا میدر زندگی

د ترینشان از ته دل قهقهه زدنترین تا پیرترین و ازکار افتادههاي قافله از چشم و گوش بستهزن
و بناگاه وحشیانه و استهزاءآمیز دامنهایشان را بالا زدند و در جلوي چشم سربازان شروع به 

ا گرفتند، بعضی تف کردند. از جایی قضاي حاجب کردند، سربازها بعضی جلوي چشمشان ر
» ها شدند و رفتندفرمانی خشن به گوش رسید، سربازهاي خارجی باعجله سورار کامیون

تا آخرین بار، مسیري رو به ). برخورد و رفتار قهرمان و خدابانو، از نخستین128-127(همان:
هاي دور با او همراه ز سالکمال دارد؛ در این داستان خدابانو با اینکه همسر قهرمان است و ا

پاشا شود. هیماي متفاوت با آنچه قبلا بوده در برابر خدابانو ظاهر میبوده ولی قهرمان به گونه
خواهم هر شب کنار خودم بخوابی. ننه کوره سینا بیا اینجا کنار من. از این به بعد می«گفت: 

شنید، گوش داد. به لبش را میساکت کنار مردش خوابید. دم دست او، کنار قلب او. صداي ق
نظرش رسد که حتی در قلبش رخنه کرده و نزدیک است که در قلب مردش خوابش 

).252همان:»(ببر
ندارد، حرکتتواناییکهزندمیکتکحديبهراریحان، سیلانفروشخندهلولیداستاندر
ها نزدیک هاي لولیسال سیلان خبري ندارد شب هنگام به پلااحوازروزیستچندکهمولا
دید. مولا پاورچین پلاس تاریک بود. طوري که چشم چشم را نمی«بیند.شود و سیلان را میمی

ها داده بود تا پایش به چیزي گیر رفت. همۀ حواسش را به چشمپاورچین و محتاط جلو می
» نکند.بالاي سرش نشست دستش را بالاي دهن او گرفت و صدایش کرد:سیلان!سیلان

»جهانخدابانو، ملکه«کارکردکورهنهمانندگل که) در این میان همه334: 1397نژاد، (کرمانی
زارگندمطرفبهمولا«.شودمیکاربهدستآبرویشحفظوریحانبهکمکبرايدارد
مۀ توانی که داشت، چوب را باهوکشیدبیرونریحاندستقفلازرادستشگلرفت، همهمی

) 336همان:»(زده خودش را به داخل جو پرت کرد ودویداي مولا کوبید و او وحشتروي لمبره
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تر در ابتدا برخورد و رفتار قهرمان و خدابانو در این داستان نیز سیر صعودي دارد به زبان ساده
گزراند ولی در طول شود و با فاصله گرفتن از او زندگی میقهرمان به سمت خدابانو کشیده نمی

ها، شوند. در این داستان مانند داستان کولیاین دو شخصیت به همدیگر نزدیک میمسیر سفر
گل پیرزنی چروکیده و زبروزرنگ بود. همه«کارکرد خدابانو ازآنِ همسران پیر قهرمانان است. 

گفتند وقتی به عقد ریحان درآمد، زنی کامل بود و ریحان را خودش بزرگ کرد. او در طول می
). در ادامۀ داستان 10: 1397(کرمانی نژاد، » از این فریادها زیاد شنیده بوداین همه سال، 

پراپ در تحلیل خود «کند. نظریۀ پراپ شباهت پیدامی» اهداکنندة«شخصیت خدابانو به کارکرد 
هاي اهداکننده معمولا زمانی به قهرمانان هدایاي هاي روسی دریافت که شخصیتاز افسانه

هرمانان نوعی آزمایش را از سر گذرانده باشند، این قائده کلی خوبی است: دهند که قجادویی می
). در داستان 74(همان:» هدیه یا کمک اهداکننده باید با آموختن، ایثار یا تعهد به دست آید

کند. کوره الگویی از احتیاط دلسوزانه را نمایان میها و رفتار ننهدر گفتهها، این ایثار و تعهدکولی
گوید: نصیحتم کن سینا حالا بیش از هر وقت دیگري به نصیحت احتیاج دارم میهیم «

در جاي دیگر پس از سیل و مردن افراد قبیله )266: 1368(استانکو، » نصیحتی گره گشا
). در 305(همان:» خودت را نباز ممکن است خبرهاي بد کم نباشد«کند. کوره هیم را آرام میننه

گویی و حکمت ننه کوره را ندارد ولی گل با اینکه قدرت پیشنیز همهداستان لولی خنده فروش
کند پردازد و تلاش میبا دلسوزي و محبت خاصِ شخصیت زنان ایرانی به نصیحت ریحان می

» گل با التماس خواست جلوي تصمیم ریحان را بگیردهمه«او را از اشتباهاتش آگاه کند. 
دهد براي کسب آمادگی براي مرحله بعد یعنی اجازه میاین مرحله به قهرمان «).316(همان:

).175: 1387(ووگلر، » راهیابی به ژرف ترین غار، قدرت و اطلاعات خود را افزایش دهد
ترین غارراهیابی به ژرف .8

کنند که از نگهبانان قهرمانان در طی مسیر با نقطه رازآمیز دیگري برخورد می«در این مرحله 
ترین غار است هاي خاص خود برخوردار است. این مرحله راهیابی به ژرفآزمونآستانه، اهداف و 

شوند.اکنون زمان کسب آمادگی هاي خود روبه رو میجایی که با بزرگترین شگفتی و ترس
ها اهالی ). در داستان کولی179: 1387(ووگلر، » نهایی براي آزمایش مرکزي ماجراست

زنند، این مرحله با بینند از قوانین قبیله سرباز مینزدیک میبعدازآنکه سرما و مرگ را به خود
پاشایی که حکم پدر را براي اهالی شود؛ هیمپاشا همراه میشورش و کتک زدن رئیسشان هیم

پاشا از جایش تکان نخورد. لندهور اوزدزد را به اوکوبید رو عقب کشیدند، هیمهاي سبزهآدم«دارد.
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د، لندهور اوزدزد را به روي او پرتاب کرد، مردان قافله از اینکه ترسیده رئیس قافله به زمین افتا
).462: 1368(استانکو، » بودند و کنارکشیده بودند خجالت کشیدند

ترین در داستان لولی خنده فروش نیز، مولا توصت صولت به نبرد تن به تن با یکی از قوي
شده اش، براي همیشه از قافله برود اما بینی شود تا با شکست پیشمردان قافله دعوت می

رگ مولا رسید، حتی قسمتی از پوست گردن او را گزید. صولت نوك چاقوي ذوالفقار تا شاه«
» گوسفندها را به داخل پلاس برده بود که نوك چاقوي مولا شاهرگ ذوالفقار را خراش داد

دانند. آبرویی میتاجیک را بی). قافله شکست خود در برابر مردي227-226: 1397نژاد، (کرمانی
این مرحله اگر چه به کام قهرمانان تلخ آمده است ولی براي تعدیل شخصیت آنان لازم 

شوند اما این تحقیر حکم نیشتري دارد پاشا و ریحان توسط مردمان خود تحقیر مینماید. هیممی
نحوة «البته. استجراحیدرداینازناشینیزآناناندوهشکافد،  که زخمی چرك کرده را می

هاي توان به تفاوتراهیابی قهرمانان به این مرحله اهمیت زیادي دارد چرا که با بررسی آن می
در داستان . هم )121: 1395(موسوي و بهزادنژاد و سارسکیان، » قهرمانان آثار مختلف پی برد

اندکه قهرمانان دو قافلههاي بدذات هر فروش، این شخصیتها و هم در داستان لولی خندهکولی
که خود قهرمانان خواستار این تغییر نبوده اند با وجود آنترین غار کشاندهداستان را به سوي ژرف

است.
آزمایش بزرگ .9

ترین غار قرار دارد و با بزرگترین چالش و ترین اتاقِ ژرفقهرمان در عمیق«در این مرحله 
قلب واقعی مسئله است که جوزف کمپبل آن را ترین حریف روبه رو است. این همان هولناك

نامد این شاه فنر یا عامل اصلی در فرم قهرمانی و کلید رسیدن به قدرت جادویی آزمایش می
ها علاوه بر مفید بودن و منبع درآمد ها، خرس). در داستان کولی193: 1387(ووگلر، »است

ی پس از آنکه اهالی چندین روز گرسنگی را بودنشان، براي اهالی قبیله قابل احترام نیز هستند ول
پاشا هیم«را بکشند و از گوشتش تغذیه کنند. » بابایا«گیرند خرس کنند تصمیم میتحمل می

هاي کنارآتش چمپاته زد. دستش را براي گرم کردن به سوي آتش نارنجی رنگ دراز کرد.آدم
اوزدزد گفت -خواستیدید چه میپاشا بگوسبزه رو ساکت بودند. ننه کوره گفت: یالا به هیم

پاشا گفت: نه اگر هیم-خوري؟ خواهدگردن بابایا را بزند، تو هم از گوشتش میچاقوي من می
پاشا است، او در ). این خرس متعلق به هیم473: 1368استانکو، »(میرممن از گوشتش بخورم می

ه بود؛ این خرس خود کودکی خرس را براي رقصیدن و گرفتن پول از اهالی شهر آموزش داد
آزمایش قهرمان نبرد یا رویارویی توان نابودي خرس را نابودي او دانست. پاشاست و میهیم
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ترین نوع آزمایش با فاصله زیاد از رایج«فیزیکی نیست، بلکه آزمونی اخلاقی و معنوي است. 
کانات را در خود دارد، اي که تمام این امبقیه، نوعی نبرد یا رویارویی با نیروي مخاصم است، ایده

هاي قهرمان و کیفیات طرد شده ها و نفرتطور کلی سایه معرف ترسالگوي سایه است. بهکهن
اي متفاوت ظاهر پاشا با چهره) پس از کشته شدن خرس هیم201: 1387(ووگلر، »وي است

بایست ذرد میگها چه میدانست که در بیرون از دخمهشنید و میجاروجنجال رامی«شود. او می
ها را از هم جدا کند حق این کار را رحمانه شلاق را به چپ و راست بزند و آنشلاق را بردارد بیر

). قهرمان با سایه روبه رو 475: 1368استانکو، »(دغدغه کنار آتش نشستهم داشت. امانکرد، بی
یابی به مرحلۀ ایی راهکنند و توانشده است و از این مرحله به بعد است که شخصیت او تغییر می

راز ساده آزمایش این است: قهرمانان باید بمیرند تا بتوانند «آورد؛ هرچند بعد را به دست می
سایۀنابوديمرگاینازمنظوراگرچههمچنینو).200: 1387(ووگلر، »دوباره متولد شوند

روبه رو. میردمینیزاقعوعالمدرسایهشکستازپسپاشاهیمداستانایندرامااستقهرمان
کهقهرمانانیشود.میمواجهآنباقهرمانکهداردسازيسرنوشتپیامدهايمرگباشدن

ازنهممرحلهدر«امارسندمیخودپاداشبهاندگذاشتهسرپشتت موفقیبارابزرگآزمایش
(موسوي و » تاسنشدهنوشتهآزمایشبحراندرقهرمانانشکستدربارهچیزيووگلرکتاب

).124: 1395بهزادنژاد و سارسکیان، 
اهالی قبیله مقصر اصلی برهم خوردن نظم زندگیشان را ریحان خنده فروش، در داستان لولی

ام نیازو حرفش را قطع کرد و گفت: تو و دخترات، آبرو غربتارِ بردین. اگر فکري« دانند. می
زنی تنی ریحان گفت: این حرفا مال کین که تو میهست باید ور هردوتون بکنن. هیبت برادر نا

گن. من، صولت، نیازو؟ نیازو ریشش را خاراند و گفت: خب مال هش کی! یعنی همه می
خودي شدي، ریحان، چشمش را صفاهون، چابکو، همه میگن! پیرمرد گفت: ریحان تویم آدم بی
نژاد، (کرمانی» یس باشمتونم رئمالید و سکوتش را شکست: شما حق دارین من دیگه نمی

تواند است حرمت شکنی می). بنا به نوع داستان که برگرفته از فرهنگ ایرانی 288-291: 1397
ترین تنبیه براي شخصی بزرگ باشد. در واقع با از بین رفتن حرمت قهرمان، خودش نیز سخت

با سایه است؛ او تکامل شود. این مرحله از سفرقهرمان بنا به نظر یونگ مرحلۀ رویارویینابود می
. 3. تشخیص همزاد مؤنث (آنیما) و 2. رویارویی با سایه، 1شخصیت قهرمان را درسه مرحلۀ:
. با اینکه شخصیت ریحان، پس از فرار بیند) می322: 1394تمامیت یافتن نفس (ر.ك: یونگ، 

رفتن سیلان پذیطور مشخص در متن داستان به تصویر کشیده نشده است ولی سیلان و مولا به
ریحان بادي انداخت زیر «توان چهرة متفاوت از قهرمان دانست.پس از مرگ مولا را می

خوره، اش گفت: خیلی خب حالا فهمیدي مرغی که انجیر میسبیلاش و با لهجۀ مسخره
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نشکش کجه؟ فهمیدي نمیتونی تاجیک باشی؟ برو برادرت صدا کن همرات بیایه و اون چندتا 
).265: 1397نژاد، (کرمانی» جا پیش خودمونه داري جمع کنه و بیارین همینام کتلک پلکی

مسیربازگشت .10

هاي آزمایش بزرگ مورد ستایش قرار گرفت و جذب ها و پاداشوقتی درس«در مرحله دهم 
شوند: آیا در دنیاي ویژه بمانند یا سفر بازگشت به خانه و شد، قهرمانان با یک انتخاب مواجه می

هاي خاص خود را داشته باشد، عادي را آغاز نمایند. گرچه ممکن است دنیاي ویژه جذابیتدنیاي 
کنند؛ یعنی یا ها مسیر بازگشت را انتخاب میکمتر قهرمانی است که تصمیم به ماندن بگیرد. آن

دهند تا به جایی کاملا تازه یا همان مقصد گردند و یا به سفر خود ادامه میبه نقطه آغاز برمی
شود که قهرمان با ). چرخۀ کامل اسطوره زمانی تمام می229: 1387(ووگلر، »نهایی برسند

برکت ارمغانی که از دنیاي ویژه با خود آورده به تجدید حیات جامعه و مردم خود کمک کند ولی 
دارد، پاشا نیز چنین بازگشتی وجود ناند. دربارة هیمبارها قهرمانان از انجام این مسئولیت سرباززده

شود در جنگل آتشی پذیرد و براي آن آماده است چنانکه از اهالی دور میاو سرنوشتش را می
ام، دیگر تنها نیستم خندید، از وقتی که آتش روشن کرده«شود، کند و آمادة مرگ میروشن می

انگاري همه دنیا کنار من است. ناگهان دیگر سردش نبود. موجی از هواي گرم و دلچسپ او را
پاشا تغییر و تحولاتی که ریحان بر خلاف هیم).287-282: 1368(استانکو، » در خود گرفت

ریحان، مستاصل به «گیرد. کسب کرده را در جهت تجدید حیات جامعه و مردمانش به کار می
: 1397نژاد، (کرمانی» طرف سیلان رفت و صدایش زد، او توجه نکرد و از دروازة سیاهی گذشت

بهسفرازقهرمانکهدانستاکسیريتوانمیرادخترکردنهمراهبرايلاشتاین).404
اش در گذشته مرگ هایی که نتیجهرده است. ریحان دخترش را با وجود نافرمانیآوخودهمراه

داند؛ به نظر پذیرد. این پذیرش را ووگلر مرحلۀ بازگشت با اکسیر میبوده است، با آغوش باز می
ی براي مرحلۀ نهایی سفر قهرمان، اکسیر است. قهرمان از دنیاي ویژه چه کلید واقع« وي: 

.)263: 1387(ووگلر، » ارمغانی به همراه آورده است تا آن را با دیگران تقسیم کند؟
نتیجه .3

نژاد، هاي محتوایی در رمان استانکو و کرمانیطور که ملاحظه شد، وجوه مشترك و تفاوتهمان
به عنوان وجه غالب روایت، ابزار اصلی » سفر قهرمان«ارد. الگوي نمود و برجستگی خاصی د

اي دو رمان، شخصیت رود. در خوانش اسطورهبیان تلویحی متن براي دو نویسنده به شمار می
ها و شخصیت ریحان در رمان لولی خنده فروش بر خلاف میل خود به پاشا در رمان کولیهیم

برتر در مرحلۀ رد دعوت، دو قهرمان را به ادامۀ سفر وا شوند؛ وجود قدرتسفري فراخوانده می
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دارد. درمرحلۀ عبور از نخستین آستانه این امیدواري به آینده است که به قهرمانان جسارت می
شوند و دهد. در پردة دوم دوقبیله در مرحلۀ آزمون دچار مصیبت میرویارویی با موانع را می

کنند. قهرمانان در مرحلۀ گري مصیبت را دفع میند با چارهیاوران، که هر دو همسران قهرمانان
الگوي سایه شوند؛ سپس در مرحلۀ آزمایش بزرگ با کهنگیر میترین غار تحقیر وگوشهژرف

اش است و براي ریحان دارايدادن عزیزترینپاشا از دستشوند، سایه در وجود هیمروبه رو می
کند پاشا از بازگشت امتناع میی او است. در پردة سوم هیمحرمتبنا بر فرهنگ جامعۀ ایرانی بی

گیرد. با وجود وجوه ولی ریحان اکسیرش را در جهت تجدید حیات جامعه و مردمانش به کار می
هاي استانکو در ایران با استقبال هاي دو نویسنده و از آنجا که ترجمۀ کتابمشترك در رمان

نژاد با محوریت قرار دادن مسائل اجتماعی و فرهنگی اکبر کرمانیعمومی مواجهه شد، علی
تواند تا حد زیادي متأثر از سبک نوشتاري زاهاریا استانکو قبایل کولی با نگاهی اساطیري، می

باشد.
پاشا و ریحانقهرمان در نمونۀ تکامل شخصیت هیمسفر

 
 ریحان پاشاهیم پردة اول

 ترمخالفت دخ هادستور ژاندارم دعوت به ماجرا

 جدي نگرفتن مخالفت عدم رضایت از سفر رد دعوت

 لغو شدن عروسی مردن اهالی قبیله عبور از نخستین آستانه

 ریحان پاشاهیم پردة دوم
گري قصد تجاوز به زنان قافله و چاره آزمون، متحدان، دشمنان

 ننه کوره
آبرو کردن سیلان قصد بی

گري همه گلو چاره
از بین رفتن اموال قافله پاشاسوء قصد به جان هیم غارترین راهیابی به ژرف

حرمتی به ریحانبی پاشاکشتن خرس هیم آزمایش بزرگ
 

 ریحان پاشاهیم پردة سوم

 بازگشت با اکسیر امتناع از بازگشت و مرگ بازگشت
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